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 انتخاب سخت 
  حرف حرف   نیا   د ی نی بب  . می بحثمان را ادامه ده  بعد و    یاقهی صحبت کنم چند دق  ق  یدقا  کمیکه انجام شده من    یر حرکت اخ  ن یراجع به ا

است    نی قاعده ا  . هر حال  به   قاعده است  ن یا  ول   شود؟م   طور ن یگفتم ا  ید ید؟  را   حرف  ن یگفتم ا  یدی د  ؟ ید ید  م یی بگو   ، هیستین  خوب  

 یو در انتخاب سخت نها   انتخاب سخت کن   د یبا، ی و انجام نداد  انجام دهی   د یکه با  ب  آن کارها و مجموعه کارها  شما   که
 
  ه ی قض  ن یوارد ا  تا

 . یشو 

ت آقا در    عن  ی،  جواب را   کنند باور نمی   حن    گر یکه مردم د  د ی ن یباگر م   ول  ،وجود دارد   و جواب    چه پاسخ    می نی بب  د یبا  حال   البته به حض 

 گفتند کسی و  گر ید می کن م  کسانی را با خاک  فا ی و ح و یآو گفتند ما تل   ق  موق یر  چن 
ً
  ک ینگاه چپ به ما کند، قصد حمله داشته باشد با  قبلا

 ال مبارزةو : »ند یفرمام   لسلاماه ی عل  به امام مجتن    السلام هی عل  یر  المؤمن یر فکر کند و بخواهد تصور کند و ام  نی مشت پولد
ّ
  کسی «  ل تدعون

هنوز    یاکه عده   « این فان دعيت اليها فاجب»  نکهیپاسخ بده. ا  یاگر دعوت شد «  فان دعيت اليها فاجب»به    کن ولنرا دعوت به مبارزه  

در    دارد که  کشور    یمجموعهانتخاب های سخت میکنند( و    د )وار را   شانخود هیکه    رسد نظر م   به  ،نشوند   وارد در دام جنگ    خواهند م

 . می کن استقبال م ما البته .  عبارب   به است وارد شود مجبور طوری وارد م شود  ن یو سخت و ا  دهی چی پ  ار ی بس یهاانتخاب  یک

 آورد خدا م   شود انجام نمی   فهی آن وظ   وقن    ،کند م   ییر  تع  فهی که وظ   صد و هشتاد و نه بقره به بعدش که وقن  آن آیات    منشان داد  من

همان   تی پروسه شو و مأمور  نی فلان وارد ا  ، احد، احزاب و ر دب  ا ی ب یحال که آن کار را نکرد  د یگو م  عن  ی .  گذارد ات م را دم در خانه  فهی وظ 

 . شود دارد انجام م  تیهمان مأمور  اد یز  ار ی بس نهیهز  ک یندارد فقط با  است. فرق    هفتح مک تیمأمور 

اجِ  » است که    ن یآخرش ا  ول   ،است   ی یر  نق زدن چ  حال هی را
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وع کرده  وع کرده  وقن    ،در سوره توبه است. آن شر وع کرده که کل ماجرا را آن شر که    یآن کار   ا ی   کسیر پا پس م   ی. تو چرا دار است   آن شر

هُمۡ »که   ی جور   ،بکن   د یبا
ا
ف
ۡ
ل
ا
نۡ خ دۡ بِهِم مَّ ِّ

ا شر
ا
 پرداخت کند.  د یبا کا یرا آمر  اشنهیهز « که ف

  خودشان  یهاها در کانتکست ها را. آن حرف  نیا   پسندند نمی   ها ن  ی . امن کا یآمر   یبشود برا   دار نه یکه هز   را بزب   لی اشائ  د یبا  یجور   ک ی  عن  ی

در اعصاب ما؟ خب بالخره با هم کنار    کن  چرا دخالت م   میی گو ما هم م   ؟ها بحث   نی در ا  کن  چرا دخالت م   ند یگو به ما م   هستند. 

 . میی آم

هُمۡ »اگر    ول
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نۡ خ دۡ بِهِم مَّ ِّ
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ا
قلق    یک .  گر ی است د ییر گبالخره قلق   ، که با ما کرد   یاییر گقلق   نی ط و اوس نی نباشد ا  کا یاگر دشمن آمر «  ف

  تواند م   یگر ید  یچه کارها   داند م   گر یکرده د  ییر گبکند خب قلق   افتی در   آنچناب    فی پاسخ ضع  کی  اگر  .  می کن کار م ما چه   ند ی گرفت بب

  د یبا  ه است کهدافت ی ن  چ    چ    دانمشاخ گولخ نمی  اتفاق    یر  همچ  عن  ی . ها ن یندارد ا  تیروا  آیه و   به  اجی اصلا احت   ،است  عیی طب   لیی خ.  بکند 

  عن  یانتخاب سخت  ،  که گفتم انتخاب سخت   . و هماب  افتد به بعد م  ن یاز ا   چه اتفاقاب    می تا بفهم  می کن   یده جور شطرنج باز   کی  می ن یبنش

 . یر  هم

  . وقن  شود م   یجور ن ی نوع از گفتمان آخرش ا  نی! ا یر شد. نخ  یجور ن یا  ب  هوکی  یجور ن یا  میکه ما آمد  د یی را تذکر دادم که بعدا نگو   نیو ا

  عن  یحمله کند.    لی اشائ  کهن یا   یالآن مردم کاملا آماده بودند برا   به ما حمله کند. ول   لی اشائ  میکرداز ماها تصور نمی   کسچی بود که ه

به ما حمله بکند و الآن همه باورشان    کسی   شود باورش نمی   کسچی است که ه  موقعی  کیکه    ن  ی لحاظ امن   به  به کجا   مید ی ما از کجا رس  د ی نی بب

 که.   د یگو که قرآن م   ن یشده است. ا ر ی باورپذ لیی . الآن خشود م

 حقیقت ولیتمداری 
 »  خلاصه
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س. بعدش هم بارها عرض کردم چند بار. ده بار د ؟ترس م« أ هم   گر ی از خدا بی 

  یر  المؤمن یر ام  یپا   ر یحرف اشتباه است. ز   نیا  ،آقاست  یپا   ر یفرمان ز   ،ترمز   ،همه کلاچ  د یی شما بگو   است که وقن    نینکته ا   نیا  و   . کنمعرض م 

  نی آقا. کاملا ا ی پا ر ی ه برسد ز . چست یهم ن
 

 دارد.  بستگ

بکنند به    یر  لشکر تجه  تی بعد از حکم  گر یدور د  کی   خواستند که م   نی بعد از ا، یعن   همه گفتند اگر   ،آمد   ش یپ  تی حکم  یکه ماجرا   وقن  

  دقت   . ستین  ر گی . مالک اشی  دشد لشکر جمع م   نی اگر مالک اشی  بود ا  گفتند همه م   ،شده بود   د ی مالک اشی  شه  گر ی د  هیسمت معاو 

  ست ین  نی کار را. و ا  کنند که دارند جمع و جور م   ها هستند ن ی هم ها نی ها اوقت  لیی خ)نیست(.  مالک اشی  که لشکر را جمع بکند  د یی فرمام

  می نگاه بکن   می ستیرا. همه با  یش   کی.  است  ستادهیآن وسط ا  است  زمان  ول  غمی  ی اولد پ  د ی س  کی  ،کنار   می ن یکه آقا بنش  د یی که شما بگو 



کار قرار است  تو چه   ؟ی اکه. تو چه کاره   شود . نمی گر یکن د   ییر  کار بکن. تب. خب چه گر ی د  ر ی را بپذ  تشی . مسئولگر یکه خب بزن د   میی بگو 

 . می بکن   یما کار  ست یقرار ن ؟ بکن  

است که    نی . تهش اکن  کار م تو چه   نمی بب  ستمیاکه من کنار م   یجور ن ی. ادهند دارند نشان م   تمدار یخودشان را ول   اند ستاده یابعضیها هم  

بکند   ول قرار نیست    کنمکه من م   یمن بکنم. آن کار   نیستقرار   کند م   که ول   ی. آن کار ی هی  کرد  . میگو من م  ب  گوکه تو م   ییر  آن چ

 . تواند ها. او نمی حرف   لیی از کارها. هم در خ  لیی خ  ر هم محظور دارد د ول

  یر  المؤمن یر که به ام  . وقن  دست او را باز بکن    ییر  با تب  د یاست که دستش را باز بکند. شما با  ییر  تب  یش   کی. او منتظر  دانمرا م   نیا   من
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«  مملکت را جمع کند؟    تی مسئول  چه کسی
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. این که  ما   میی گو ما هم م   ب  بگو  میما هم آمد   یندارد که برو   یکار که  »إِن

 که.   یتمدار ینشد ول  نشد حرف که،

«  که    یمدار   تیاز ول   خنگ  ر یچه تصو   نیا
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. زبان  اش را بداب  آن است که نقشه  معیت  خورد؟به چه درد م  معیت  نیا »إِن

لُ  این کارها آن کار است. وگرنه هی من بلند شم    . . مشتش را پر بکن  . دستش را باز بکن  بکن    د ی تول  شی. کار برابکن    د ی تول  ش یبرا
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 ب تو برو بجنگ مملکت را چکار کنم؟ بروم در مرزها بجنگم. خ تلق تلق تلق بلند شوم  ت

ببینید در مورد ولیتمداری از ترس داریم تصوراب  تولید میکنیم که قطعا غلط است. چه کسی گفته است این ولیتمداری است؟ ولیتمداری  

. من این را میدانم گاهی او  ، تبییر  کن   هاب  که صورت  این است که نقشه او را شما بفهمی، حرفش را بفهمی، مشتش را پر کن 
قات تبییر 

ت آقا نمی توانند بگویند، آقا پیام تشکر میفرستند. بارها دیده ام این   ی است که خود حض  د در این طرف و آن طرف )اگر(همان چیر  میگیر

 صحنه را. یعن  چه خب؟ اگر بلدی خودت تبییر  کن. نه من ول نمیتوانم تبییر  کنم اینطوری. تو باید بشوی. 

المومنیر    المومنیر  ده دوازده ساله بود سنگ را برمیداشت پدر اینها را  امیر ، امیر دند به پیغمی  بچه بود، با بچه ها درگیر میشد. اینها سنگ میر 

  ییر  آقا چه تب  می نی بب  میکه بگذار   ستین   ن یادرم آورد. خب پیغمی  درگیر بشود الن؟ خب یک علی میخواهد که پدر انها را دربیاورد دیگر.  

  است، او قطب    کیکارش    معلوم است ول  . کنند عمل نمی   خواهند،نمی  ،ند یگو . نمی کنند نمی   ییر  تب  ب  ها یر  چ  کیلوم است آقا  . معکند م

ا  »انا    گردد تمام امور به سمت من برم   ند یگو . قطب م ست یمال قطب ن  ها نی . ا ها یر تغ  ،ها بچرخد. چرخش   د ینبا
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ك  من انجام بدهم.  د یکه شما توقع دار   ب  هاگردش   نیا  انمتوای . من نمامستادهیا  میمن شجا  «بِما

باطل   لذا  )است( خودی ب  ،خنک  ،تصور  باشد م   ن  یر یکار مد   نیکه کوچکی    کسی  ی  دارند    ها لی ی که خ  تصور باطلی  ، تصور   نی ا  فهمد کرده 

. آقا  گر یبزن د  . . آقا آقا بزن ها ن ی کلاچ و ترمز و فرمان دم دستش است و فلان و ا  عن  یآقاست. الآن    ی پا   ر یز   یر  که همه چ  کنند درست م 

 ؟ است؟ کی یجور ن ی است؟ کجا ا  یجور ن یا

. پس  جنگد آخرش م   ول   خواند م   ش ندارد رجز   ار ی  ند یبم   وقن    ست ین   که اهل رجز الک   یر  المؤمن یر . ام ستین   ی جور ن یا   ش نی المؤمن یر ام

ت. خ  ی ش   ک ی  بجنگند.   هی بروند با معاو   خواهند م   گر ی بار د  ک یو نهروان    یر  صف  اناتی بعد از. جر   گر ید جالب    لی ی خطبه دارد آنجا حض 

ةِ و  »منی     ی برود بال   ول  شود ها. م است آن خطبه 
ا
يف ِ

َّ تِهِ الشر  لِحْيا
َ

لی [ عا
َ
دِهِ ]إِل با بِيا ا بکند که    ه یمحکم بزند در صورتش بعد آنقدر گر   «ض ا

 اصلا صحبت بکند.  تواند نمی 

 دانمنمی   ر یدور و د  لیی خطر را خ نیها. و اآخرش  د یآدرم   نیامیبین   ش کار که    گذارند م   اب  ی م یهاحلقه یرا جور   ول  ب  هوکی اوقات    گاهی

 نند ینشم   بعدش،  ها ن یو فلان و ا  کنمم   یجور آن   بکن    یجور ن ی اگر ا  کنمم   یجور آن  کنمم   یجور ن یآقا من ا  د یگو م  د یآکه م   ها که کسی

خود آن جنگ است. ما الآن    نی وارد نشوند. ا   خواهند جنگ م تله  . بعدش هم در  فتد ی ممکن است ب  چه اتفاقاب    نند ی بب  کنند همه نگاه م 

ا ا نه . د ی جنگ نکن  ند یگو م  هی  مه طی در معرض شر   ط یبابا شر
 

ا عن  ی جنگ    طی چه؟ شر
 

ا  ط یا. شر د ی نکن  جنگ    طی دارد به سمت شر
 

  کاملا جنگ

.  می ستین  یاکاره   ما   . کند کار دارد م چه   گر ی خود داند د  گر ید  د ی شن  هرکسی  گر ی. حال دافتد ما هم دارد اتفاق م   ی. بوده الآن برا رود م   شیپ

صحنه به وجود    نی گفتم ا  ی دی گفتم د  ید ی دهی هم بگوییم  .  ماند نق زدن م   هی هم گفتنش شب  نی از ا  شی  یاست. ب   ییر  جهاد تب  مانفهی وظ 

  عقر دارهم ال ذلوا« » ب  جا کیگفتم   ی دی د د؟یآم
 فوالله ما غزي قوم ق 

   یکار   ن یا   کا،یدست آمر   یرو   بزب    د یکه آقا با  میگفت ما م   وقن    موقعی  کی
 

تو.    را بزب    کا یآمر   د ی. با ستین   کا ی با آمر   که او کرده بدون هماهنگ

  ، آن   بزب   یجور   ک ی  د یبا   الآن  . کن  م   یباز  نی با ا یدسته سه دار   گی در ل  یخودت را آورد  وگرنه هی  . بزب    د یرا با  کا یدست و بال آمر   عن  ی



 د یگو م   است.   کار ضعف و ضعف  یدر ابتدا   که جامعه اسلام   آن موقعی  د؟یگو را م   ن یا  . قرآن در کی د یگو . قرآن م میگو را من نمی   ن یا

دازد.   اشنهیهز  عن  یجور بزن آن حواسش را جمع کند  کی  . صلوات. میی ا ی ش عقل ب دوارمی ام ... . کهنی نه ا  را آن بی 

 ادامه تفسیر سوره نور 
 . د یاور ی و پنجاه و چهار را ب صد ی نور صفحه س اتی سوره مبارکه نور قبل از آ خب

   م ینکته را بگو   نیشد من ا   وارد سوره نور بشوم چون که سؤالب    کهن ی من قبل از ا  د ی نی بب
 

   در زندکی
 

وجود دارد حال    یا قاعده  ک ی  خانوادکی

ت به معروف کلا   ندارم.   یمبناست کار   ینظر   ا ی  قاعده فقهی  نیا ت به معروف  . بحث معاشر که    ییر  به عرف، به چ،  ند یبه خوشا  ،معاشر

 
 

ت  نیا   یجور ن یحال بدهد ا به    زندکی ت است.   هیپا  معاشر    کیاست که    یر  هم  یبرا   معاشر
 

ت و زندکی سمت    نی رفت به ا  موقع اگر معاشر
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ا
   نی قرآن بر ا  یکه تئور   نی ا ضمن،  سمت  نیاگر نرفت به ا   نیا   «مِن ف

 
  ول  ،نشود   دهی کش  ب  جدا  به  ها است که واقعا زندکی

   ،گر یاز همد  شوند سمت که دارند متنفر م   نی به ا   رود دارد م   اگر واقعا در فرض  
 

نِهِمُ  »   اتفاقا   . ب  برود به سمت جدا  نهیگز   نی ا زندکی
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  م یو نی   مینداز یخودمان را ن   الککه    دقت کرد  قتی در حق نیبه ا د یبا، مراتب  یمنتها مِن ف

 . ها یر  چ ن یبه سمت بحث طلاق و ا

  . بشود   لی هم در سؤالت تکم  آن بحث قبلی  کهن ی ا  ی برا  صفحه نود و نه.   ،هشتاد   صفحه  . می نگاه بکن   گر یرا با همد   هیدو تا آ  نی ا  یر  هم  ی برا

ا  »است   ن  ی عج ه یآ . میخواند گر یبار با همد   نینوزده را تا حال چند  یه یآ  نیا  د ی نی بب ها يُّ
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   . یجور  کی  د یارث بی   د ی ها بخواهاز زن  ك

  د یر پدرخانم بم نی که بعد ا  ند یر بگ  دار ه یرا دارند که بروند زن بچه ما متأسفانه رسم جاهلی  ها هم بعض    الآن   . است   بوده رسمی  ک ی  ن یمثلا ا 

  »  ند یر دوست دارند بروند زن بگ  ها متد بعض    نیبا ا   ی جور ن یا  عن  ی  خب   ارث را بال بکشد.   ن یخانم بعد ا  ن یارث کلان برسد به ا  کی
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ات  ءا

ٓ
ا عۡضِ ما شان  که به   ب  هایر  از آن چ  بعض  بِبا

  . د ی قرار نده یجور ن یتحت فشار ا   عن  ی  ؟خب  را مجبور شوند که ببخشند.  ها ن ی ا، فرق ندارد  ی گر یچه در قالب مهر چه در قالب د ،د یداد
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  فاحشه   ک ی  . نه  ستیمرسوم ن  ضد اخلاق    یکارها   انجام بدهند که فاحشه به معن    نهیفاحشه مب   کی مگر  «.  إِلَّ

  ی گر ید  ی ا تحت فشارها دارند مرد ر   عن  ی  دانمنمی . خودشان   ی برا   روند م  کنند خب ول م   کنند م   گر یخارج از عادت د  یکارها   عن  ی  هن یمب 

 . دهند هم قرار م 

   اگر 
 

نَّ بِ »  د یگو م   جا ن ی نقطه تازه ا  نی برسد به ا  زندکی
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  دهد حکم طلاق نمی  عن  ی . دارد  یر کث   یر خ،  د یای نفر بدتان ب  کیاست شما از    ممکن« فِيهِ خ

،  مهر   بکن.   یجور بکن آن   یجور ن یکه ا  ات یآ  نی است بر ا  ن  ی عج  انیپا   لیی خ  نیا   حال  یر  خب در همچ  . جا ن یا   د ی تحت فشار قرار نده  را نگیر

نَّ بِ 
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َ
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َ
ا ك ࣰ ۡ یر

ا
را مثلا    ینفر   کی  امد ی خوشت ن  کهن یبه واسطه ا  است که شما بخواهی  لیی چه دل  آقا   بدت آمد که آمد.   فِيهِ خ

  طلاق بدهی
 

 . بکشاب   مدل ن یا  یهابستبن  نی و آن و فلان و به ا تیهاخودت و بچه  و زندکی

 کارکرد نماز در حفظ خانواده 
  ک ی   ، اگر   خودش هست.   ینکته ش جا   نی ا  البته  خانواده محور خانواده نگه دار است.   لی ی خ  قتی حق  در   یفضا   کیکه    د ی ن یبفضا م   لذا 

ا   لیی کرده بود خ  یمعتی    لیی خ  یجا   کیموقع    کی  نظرسنخ   به  نبود.   لیی خ  ها یر  چ  نیهم    . گفتمن م   یجالب داشت برا   ول  معتقد 

 . ی گر یکس د  چی نه ه  ،من نه،  نظرسنخ   است  یجور ن ی چرا ا  فهمینه تو م  گفتم  است؟ یجور ن ی حاج آقا چرا ا گفتم

   همه  بودند   دهید
 

و فلان    اجتماعی  بی آس  طلاق  ،ییر  پا  د یآمثلا م   . یبال در هر نفر   رود فحشا م   ییر  پا  د یآم   نماز   دارد.   عوامل به نماز بستگ

 . ییر  پا د یآم  طلاق  ،ییر  پا د یآم  ها ن ی فلان و ا گار ی س  حن   ا ی ب یبال مثلا آس  رود م   نماز  در آن جامعه.  شود م   جاد یا  ها ن یو ا

  »که    د ی نی بب  را   هیآ   نیا  است  یر  هم  یبرا
َ

لی  عا
ْ
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ْ
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ُ
ق وسط    است؟  قرآن  یکجا  کن  م   فکر «  وا

ل بکند طلاق را.   خواهد م   انگار   وسط بحث طلاق است!   هیآ   نیاست که ا   بی عج  لیی خ  . بحث طلاق است  نماز ظهر آن هم    ستد یام   کنی 

  شود بند م یر  همه چ ییر  چ یهادر شاخص  چرا  است؟  یجور ن یچرا ا داند هم نمی کسچ ی ه است؟ یجور ن یدر نماز موقع نماز ظهر. چرا ا 

 . یندار یو ضد د اجتماعی  بیآس  قتی در حق شاخصهای  ییر  پا د یآم  بال و   رود م  بال.   رود و م  ییر  پا د یآم   نماز   به نماز. 



اهم ق  الأرض اقاموا الصلوة  نی»الذ   ن  ی ا  لذا 
ّ
ن
ّ
  فرهنگ نماز را غن    کنند م   دا ی پ  مکنن    که  است. کساب    مهمی  لیی خودش حرف خ«  إن مک

  وقن    د یدی د. ها ن یها در فحشا و فلان و ا در طلاق   حن  . ماند تر م تر است و سالمباشد جامعه سالم  تر فرهنگ غن    نی چقدر ا  هر   . کنند م

 . است آن تحقیق   دب  ی د لی ی خ ار ی بس یهای اند ها با نمونه آمار را حساب کرده  ن یا  بزرگ.  ی با نمونه آمار  شود م   ییر  پا د یآبال م   رود نماز م 

  نماز به خصوص نماز ظهر برای بحث طلاق )کارآمد است.( هرکدام یک خاصین  داشتند. آنها هم )کارامد هستند.(  
َ
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فِظ
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َ
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است دیگر. صلاه وسط خاصیتش این است که وسط دنیاست. یعن  وسط اینکه طرف دارد جست و خیر  دنیوی میکند. حال یک موقع  
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« است. اول روز و آخر شب است این پرونده اش. یک موقع وسط روز طرف باید برود نماز بخواند و این نماز به خصوص  لأ

ل کند. نماز اینطور است. برای همیر  است که میگوید » نِ  نماز ظهر برای این است که شاخص های دیگر را کنی  َٰ عا هیا
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ف
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مُنك

ۡ
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ی را نداریم که    یعن    دارد که منحض به فرد است. ما غیر نماز چیر 
 

از همه فحشا و منکرها )باز میدارد.( »الفحشا/ المنکر« کلا یک ویژکی

 این کار را کند.لذا جایگاه ویژه بیاید نمازش را بخواند و فلان بکند، خانواده شجایش بماند. 

 نگاهی بر مطالبه گری حق در کانوان خانواده 
إِنِ   نگاه کنید.»  128از آیه   99صفحه    ٱ وا
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يۡن ا با ن يُصۡلِحا

َ
 أ
ٓ
ا يۡهِما

َ
ل احا عا

ا
« صلح یعن  کوتاه آمدن، یعن  حقوق را مطالبه نکردن، این خاصیت صلح است. یعن  شما حق و  جُن

 ٱوا سفره را نکسیر طرف خودت. »
ُ
ح
ۡ
ل ر  لصُّ ۡ یر

ا
تِ  « تا این را میگوید، اضافه میکند »خ ا حۡض ِ

ُ
أ سُ ٱوا

ُ
نف
ا ۡ
 ٱ  لأ

ۡۚ َّ
ح
ُّ
میشود. یعن     حاض  ر جانها شح « دلش

ی زیر گوشت وز وز میکند که کم نیاریها، نبخسیر ها، فلان نکنیها، میشوی زن تو  بخل شدید. تا میاب   بگوب  که آقا من م بخشم، یک چیر 

تِ  شی خورها، اگر فلان کن  )فلان میشود.(   ا حۡض ِ
ُ
أ سُ ٱ»وا

ُ
نف
ا ۡ
«ٱ  لأ

ۡۚ َّ
ح
ُّ
اگر این فضا، فضای حاکم بر  یعن  مطالبه گر حق، حقم را بده.    لش

ند و بر اساس غیر صلح حرکت کنند، یعن  نسبت به همدیگر کوتاه نیایند.   خانواده باشه که آدمها بخواهند حقوقشان از همدیگر بگیر

ت امام است وقتیکه ازدواج میکردند پیش ایشان، ایشان م   ین پیام حض  وید  کسانیکه که ازدواج کردند م دانند. این شاید مهمی  گفتند بی 

ی میاید در ذهن آدم که اگر جوابش    با هم دیگر بسازید. بروید با همدیگر بسازید یک حرف فن  است در این بحث.  چونکه یکهوی یک چیر 

یر  را ندهم فلان نکنم فکر نکند من تو شی خورم گاهی اوقات پدر مادر ها هم )فرزندشان( را شیر میکنند. در این زمبنه آنها هم کم ب  تقص

 نیستند گاهی اوقات. 

تِ   ا حۡض ِ
ُ
أ سُ ٱ»وا

ُ
نف
ا ۡ
«ٱ  لأ

ۡۚ َّ
ح
ُّ
اگر کسی ما دوتا آیه داریم، یگ سوره حشر یگ سوره تغابن، یک تکه آیه داریم که فوق العاده است. میگوید:    لش
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نفس، حال فرق  ندارد در زن و شوهری باشد یا در  « کسی که رها شده باشد از این شح  ل

د از این و آن، اصلا شما بگو کظم غیض کن )میگوید( کظم غیض چیست.   د از همسایه، حقوقش را بگیر جامعه، میخواهد حقوقش را بگیر

مُ  »  آقا این را بدانید وقن  م گوید 
ُ
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َـٰٓ وْلَ
ُ
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ا
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در این کارها و در خانواده انجام  ن بحثهای سلوکی  «، بخاطر این است که مهم تریل

ین اساتید اخلاق رفته ام. آخرش همسن است که دار میگویم. اگر کسی سلوک    . میشود  انقدر دنبال فوت کوزه گری نگردید. من پیش مهمی 

های عجیب و  شد(. اول اینکه طرف کظم غیض  غریب و فلان )با  میخواهد در همیر  خانواده میشود. انقد فوت کوزه گری ندارد که یک چیر 

ی نکند، سلوک در همیر  است. اینها از همه کار سخت تر و از همه سلوکها مهم تر است. اگر این سلوک را   کند، جواب ندهد ، بهانه گیر

 رعایت کند خدا توفیق نماز شب و هزار کار دیگر را به او م دهد. 

تِ این است که   ا حۡض ِ
ُ
أ سُ ٱ»وا

ُ
نف
ا ۡ
«ٱ  لأ

ۡۚ َّ
ح
ُّ
ود دنبال اینکه فکر نکند خر گیر آورده است. بایدبه او بگویم که تو بیست  ش لش د در آدم. میر خ میگیر

سال پیش فلان کار را کردی، مامانت فلان )حرف را زد(. )این را میگویم که( ببیند من چه حافظه خوب  دارم و فکر نکند که من م خورم.  

 . من شوهر نیستم که فکر کن  )میخورم از تو(.  )متوجه شود که( من زب  نیستم که میخورد از تو 

ی نمی گویند، کظم غیض میکنند یک جاهاب  و فلان و اینها، اینها )سلوک م کنند(.  می همه کساب  که غضب ن ند، چیر  کننند، آتو نمیگیر

سِهِ سلوک عزیزم میخواهی »
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ف
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ح
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« دو آیه اینطوری ما داریم. هم در سوره حشر است و هم در سوره  ل

لی بهش دقت کنید، یعن  دقت ویژه سلوکی کنید. انقدر نیایید بگویید حال آنجا چه م شود، آن یگ چیست. آقا شما همیر   تغابن. این را خی 

نید غضب   ید و خلاصه از این کارهاب  مردها  که خانواده از دست شما راض  باشد، با بچه ها حرف میر  نکنید، راحت باشید با اینها، آتو نگیر

در حق زنها و زنها دز حق مردها )م کنند.(حال یک موقعی غذا نیست، خب نیست دیگر. حال یک نان و پنیر بگذار جلویت بخور دیگر.  

( من رفتم شکار و آمدم؟ خب رفن  و آمدی غذا نیست الن. یا مثلا   ظرفها مانده ایت)نگو( چرا ظرفها مانده است، تو برو بشور.  )میگوب 

خیلی ساده است ها، یعن  اگر این سلوک ها را از پسش برآمدیم خدا توفیق بقیه سلوکها را هم به ما میدهد. اما اگر از این شح نفس  

ین امتحان سلوکی  برنیامدیم، یعن  هی داریم) حق جوب  میکنیم(، این که طرف آمده است جلوی پارکینگ شما  پارک کرده است، این مهمی 

ین امتحان سلوکی شماست. اینکه پا رک  شماست، گاهی اوقات در هفته در ماه )این اتفاق میافتد.( اینکه با شما آینه به آینه میکند این مهمی 



؟ چکار   ب  ؟ تو شش میر  ؟ دعوا میکن  امور سلوکی ماست.  این مهم ترین    ؟در این فضا ها کلا   کن    مکرده است چکار میخواهی با او کن 
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 معنای عدالت در چند همشی 
  سوره نساء( »  128)آیه  بعدش که م گوید  
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ۖ
مۡ
ُ
صۡت را عدالت برقرار کنید بیر  نساء. آن هم معنیش    دلتان بخواهد   هم  لیی و خ  د ی هم باش  صیحر   نکهیولو ا  د ی موقع نمتوان  چی شما ه  «حا

 ه برقرار کنید، وگرنه با آیه اول سوره نساء سازگار نیست.  معلوم است که منظور عدالت قلن  است ک
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يۡلِ ٱ ف ما

ۡ
ط عدالت، این آیه  ل « این را شبهه اش را میدانید دیگر؟ آنجا گفته است تا دوتا زن و سه تا زن و چهارتا زن جایز به شر

ل که، اصلا چرا گفته است؟ بعض  ها فکر میکنند خیلی باهوشند این  نمیتوانید عدالت برقرار کنید. خب این میشود تعلیق محامیگوید  

ی که شما توقع   آیات را پیدا م کنند. که آها اینجا این را گفته است. خب معلوم است چرا گفته است. یعن  میخواهد بگوید که آن چیر 

هم نیست. حتما اینهاییکه چندتا بچه دارند میدانند بیر     داشته باشید بیر  النساء باشد و عدالت قلن  باشد و اینها، این بیر  دوتا بچه اش

بچه های آدم هم این اتفاق نمی افتد. بیر  چند همشی و آنهاب  که چند همش دارند هم این اتفاق نمی افتد. ول لزم نیست، آن اصلا  

 لزم نیست. 
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نِ  « اگر میخواهد ولش کنید، ولش کنید دیگر. این چه زندکی
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ف تا إِن يا ُ ٱ وا

َ
   للّ

ࣰّ
لَ
ُ
تِهِ   ك عا ن سا « اگر جدا   ۦمِّ

نِهِمُ  شوند خدا از وسعتش به هردو م دهد. یعن  همانطور که اگر ازدواج کند »
ۡ
ُ ٱ يُغ

َ
ضۡلِهِ  للّ

ا
د ش جایش )میبخشد.( مِن ف «، طلاق هم بگیر

ایط که  قران گفته است.  آقا یک موقع اشتباه شده است و کار گره خورده است و دیگر هیچجوره هم در نمیاید، البته با تمام شر

 »حق بیتوته« واجن  فراموش شده
رُجۡنا د. آنجا حق بیتوته هست: »یببینید شما آیه یک سوره طلاق را بیخیال نشو 

ۡ
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ُ
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ۡ
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ین شوچ  که بوید رجعت د هد، این به معنای مراجعه است. یعن  نمیخواهد همینطور در همان خانه کماکان باشد، فقط با حجاب و کوچکی 

ود خانه پدرش، این با ضاحت قران اختلاف دارد. یعن    ود، میر ون میر هم این طلاق انجام بشود. میدانید در طلاقهاب  که زن از خانه بیر

ون کند. بعد ببینید  ضی    ح قران م گوید این کار را نکند، حق ندارد این کار را کند. برود در همان خانه بما ند محجبه. آن هم نمیتاوند او را بیر

چه اتفاق  م افتد. ممکن است رجعت انجام شود؟ بله ممکن است. خدا میخواهد این بشود. یعن  خدا نظرش این نیست که این اتفاق  

 بیفتد. 

نِ    اما اگر شد و جایش هم درست بود 
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خدا از وسعتش به آن دوتا میدهد. طرف آمد پیش یگ از ائمه    «ۦتِهِ ك

ت گفتند ازدواج کن.   ( گفتند خب طلاق بده. طلاق داد  50: 33بعد از ازدواج آمد گفت روزیم زیاد نیست )؟  گفت روزیم کم است حض 

اید داشتند با طرف شوچ  میکردند، من نمیدانم.  شد؟ گفت همیر  دوتا آیه را داشتم امتحان میکردم. حال شروزیش زیاد شد. گفتند چطور  

 هردو عامل روزی است، هم ازدواج هم طلاق. ازدواج شجای خود و طلاق شجای خودش. این هم از بحنی که مانده بود. 

 معنای نور در آیه نور 
ُ ٱ و اما سوره مبارکه نور. ببینید این آیه »
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عرض کردم آیه پیچداری است. یعن  خیلی رند و روان و اینها نیست.  « من  لأ
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« یکشی ایکس، ایگرگ،  ك

اصلا آدم نمیفهمد چه دارد میگوید. چرا اصلا اینطور وارد بحث شده است؟ من یک مقداری چون اینجا را جای عموم فرض نمیکنم.  زد،  

این فرض مهم است. بالخره کساب  هستند که سالیان سال است پای بحث بوده اند و درس خوانده اند و اینها، راحت است که بگویم  

ُ ٱ »
َ
ورُ    للّ
ُ
َٰ ٱ ن وا ماَٰ رۡضِ«ٱوا   تِ لسَّ

ا ۡ
یعن  الله خالق آسمان و زمیر  است. یعن  موجد آسمان و زمیر  است. منتها این حرف غلط است تقریبا.    لأ

 خیلی از مفشین هم این را فرمودند. 

ی نیست اصلا. اصلا کسی نباید در منی  بگوید. من   به طلبه  چرا من این را میگویم؟ ببینید یک بحث هاب  هست این بحث ها عموم و منی 

ها هم میگویم این بحث منی  ندارد که شما بگویید آسمان و زمیر  وجود ندارند. چه میشود؟ طرف چه فکر میکند؟ فکر میکند این آسمان  

   . و زمن  هیچ و پوچند. اینطور فکر میکند دیگر. ول واقعا وجود ندارند. چه دارند؟ حال باید توضیح داد که چه دارند که هیچ و پوچ نشود 



مۡ ائمه هم این مراعات ها را میکردند. ذیل این »  این بحث هم مهم است 
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  زراره، اینها از اجلای اصحاب بودند دیگر، زراره شاید فقهی بوده بوده است. ذری    ح میگوید من از امام صادق سوال کردم  
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آلودکی

وند پیش امام. میگویند ما از شما سوال کردیم   هُمۡ«میر
ا
ث
ا
ف
ا
 ت
ْ
وا
ُ
ض
ۡ
ق يا
ۡ
مَّ ل
ُ
د، سیبیل هایش را بزند. گفت    »ث یعن  چه؟ فرمودند یعن  ناخنش را بگیر

ند، میگوید شما گف ی میگوید، یک چیر  عجین  از طرف شما میر  تید لقاءالمام. میگویند بله ذری    ح درست میگوید )زراره(  ذری    ح آخر یک چیر 

ت میفرمایند چه کسی مثل ذری    ح تحمل میکند؟   ذری    ح است دیگر. شاگرد    ح؟«ی    ذر   حتملیمثل ما   حتملیو من »میگوید یعن  چه؟ حض 

، به او گفتم لقاءالمام.   کلام است، او فهم میکند این را. من به تو نگفتم، به ذری    ح گفتم. به تو گفتم همیر  ناخنهایت را بگیر

ممکن است  لذا واقعش این است که حمل احادیث ائمه، اینها طبقه بندی دارد. واقعا طبقه بندی دارد و همه طبقاتش را نباید لو داد. لذا 

 این صوت را یک عده ای بشنود و اصلا یکهو قاطی کنند. من اینجا چون خودم هستم نمیگذارم قاطی کنید ان شاءالله. 

این معلوم است که یک آیه پیچداری است و حال به ما میگویم که استفاده از ادبیات نور یک استفاده خاض است در قران. حال به شما  

ت نور انقدر استفاده میشود. لذا اگر متوجه هم ندید همان برگردید به تنظیمات کارخانه، همان که قبلا فکر میکردید  میگویم ک چرا از ادبیا

که بابا خداب  هست و دارد عالم را ایجاد میکند. با تنظیمات کارخانه کار را دربیاورید. طرف میگوید »ذات اقدس اله« که آقای جوادی  

همان خدای خودمان است. ذات اقدس اله را اگر نفهمیدی همان خدا خودمان است. این مثال را هم    میگویند چه کسی است؟ میگویم

 میکنم بازش کنم در یک دو سه جلسه ای چون مهم است. اگر متوجه نشدید که مثال سنگین  است ش جای خودش و من سعی 

  این م افتد در »
ا
ذِن
َ
ِ  بُيُوت  أ

ُ ٱ ق 
َ
 و بعد »بیت  در    برود « این نور باید  للّ
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ۡ
ل
ُ
 ت
َّ
الر لَ « محصول این نوری است که آمده است در  رِجا

  بیت. این سه تا آیه ای است که کاملا گیر کرده اند به همدیگر این سه تا آیه. این هم به عنوان یک طبق بندی معارف، آقا اگر کسی متوجه 

هم یک خداب  داریم، هستیم خدا هم هست ما بنده ضعیف در مقابل خدای  نشد دست به تنظیماتش نزد. مثل قبل )فکر کند( که ما  

 قوی. این تصویری است که به کل غلط است اما با همیر  این کار را دربیاور.  با همیر  نماز میخوانیم اما دقیق نیست. 

ی است جنسش که شما نمیبینید  ادبیات نور در قران )را( حال بروید خوتان ببینید. من چند آیه را به همیر  مناسبت میخوانم.  نور یک چیر 

ه میکنید  خب؟ ول همه چیر  را باید به واسطه آن ببینید. الن منبع نور را نگاه نکنید، ما داریم همدیگر را نگاه م کنیم. شما دارید من را نگا

ده است دست عرفا و تبدیل به یک عظمن   من هم دارم شما را نگاه میکنم اما نور را نمیبینیم. این یک خاصیت نور است. این بحث افتا

 شده است. 

 احتجاج عمران صاب  با امام رضا علیه السلام 
عمران صاب  در احتجاجاب  که با امام رضا علیه السلام میکرد که حتما دیده اید. حال ندیدید هم در توحید صدوق و عیون اخبار الرضا  

قُ فِيهِ ک سوال میکند. سوال این است میگوید که »هست، حال من یک تکه اش را برایتان میخوانم. کهی 
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« خدا در  أ

حلق است یا خلق در خداست؟ ما تصویری که راجع به خدا داریم یک تصویر این مدل است که خدا خیلی بزرگ است در حدی که دم  

ی است آن بال.  دست من دیگر نیست. خیلی بزرگ است. یعن  شبیه موجودات خیلی  ه شده است و یک چیر   بزرگ که از همه چیر  می  

 علوه« یعن  میاید پاییر  و
ل  روایات ما یکجور دیگری بیان میکنند که قران هم همیر  را بیان میکند که مثلا  »یا عال ق  دنوه« »یا دان ق 

ود بال وب  پپاییر  است. حال اینها را باز بهتان میگویم که یک  مدلهاب  در روایات بیان میکنند که این مدل.  بالست، میر
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  «  الن صورت مراتیه ای هست، یعن  تصویر خودتان در آینه، تصویر أ

  شما در آینه هست خودتان هم هستید. میگوید چه کسی در چه کسی است الن؟ تو در اب  یا آن در تو؟ میگوید هیچکدام نیست. »
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لی ا عا تا بِها
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ْ
د ، این را ء  اسْتا به عمران صاب  میگویند ها.    « اگر این اینجاست وتو هم آنجاب 

ی نیست که بروید جار بزنید همه جا. حال بهتان میگویم فرهنگ قران با چه ادبیاب    این برای مجالس علمی است. این یک شی است، چیر 

ِ  میگوید »بیان میشود. میگوید چطور میفهمی این توست؟ اگر با آن ارتباطی نداری چطور میفهمی؟  
يْن  وْء  با

الا بِضا
ا
ا   ق ها

ا
يْن بخاطر نوری    «وا با

؟ این نور خودش دیده میشود، وقن  تو داری تصویر خودت را در آینه میبین  نور را   که این وسط وجود دارد. بعد میگویند نور را میبین 

ت هم زها میکند. بعدش هم میگویند برویم نماز. میخواهد سوال کند و میگوید  ؟ میگوید نه نمیبینم و همینطور متحیر میشود. حض    میبین 

 من سوال دارم میگویند برویم نماز.  



 انواع آیت در قرآن 
وید در  ببینید این مثال مرات و نور اینها، امام خمین  باز یک مثال دارد، البته در کتب عرفا این مثال آمده است امام هم گفته اند. شما میر 

یک اتاق آینه کاری. آینه ها شکل هایش متفاوت، حن  و محدب و مقعر. خودتان را به هزار صورت با شکل های مختلف میبینید. کوچک،  

دم جلوی آینه های مختلف یگ است اما تمام این صورت ها هست. این صورتها هیچ و پوچ نیست. شما  آمحدب، مقعر. دیدید که  بزرک،  

از جلوی آینه کنار بیایید واقعا دیگر هیچ صورب  باق  نمیماند، امام هیچ نیست، پوچ نیست. یعن  صورت مراتیه شما، تصویر شما در آینه  

 است. 

ی. نشانه یک، یک  ن تحت  آ این را قر  یک عنوان م آورد به نام »آیت«. آیت و نشانه یا آیه. ما سه مدل آیه داریم، یعن  نشانه یک چیر 

 است. یک خط سفید کشیده است میکویند این آیت یا نشانه ای است که ورود ممنوع  
 

موقع هست مثل نشانه های راهنماب  و رانندکی

 ویید این یعن  بن بست است/ این ضعیف ترین نوع آیه است که به آن اعتباری گفته میشود. مثلا کشیده میشود، شما میگ  Tاست یا یک 

گاهی اوقات یک مقدار بالتر از این این است آیه و آن چیست؟ و آن این است که شما یک دودی میبینید یکجاب  رفته است هوا، شما  

ل دو چیر  کاملا جداست. یگ دود است و یگ آتش و هیچ ربط هم  مسفهمید که پشت این کوه آتش روشن کرده اند، اعتباری نیست، و

 بهم ندارند. اما شما میدانید که ربط دارند. میگویید دود علامت آتش است، آیه و نشانه آتش است. 

ذوالآیه، خود آن  نشانه است. یعن  اصلا این خود آن آیه است که یک جلوه ای از آن  و اما یک آیه و نشانه دیگر داریم که این دیگر ته  

شخص است. همیر  تصاویر شما در آینه. تصاوش شما در آینه اصلا شبیه نشانه دود بر آتش نیست. کسی آینه را نگاه کند، انگار شما را  

 نگاه میکند، در صورتیکه شما را نگاه نمیکند. این آیه ای است بر شما. به این میگویند آیه. 

»ظل«، سایه. حال اینها را میگویم آیاتش را هم میخوانیم. سایه در فرهنگ قراب  دیدید که سایه ها    اینها یک اصطلاح دیگری دارد به نام

 حن  سجده م کنند: »
ا
خِرُون َٰ

مۡ دا
ُ
ه ِ وا

َ َ
ا للّ

ࣰ
د ی است که  سُجَّ « به حالت تواضع اینطور میگوید که دارند سجده میکنند سایه ها. این یک چیر 

به آن میگویند »وجود ظلی«. آخرش رابطه ما با خدا رابطه ای نیست که خدا ما را به وجود آورده است،    دست آقایان این کاره افتاده است

ید  ما را به ظهور آورده است. مثال مرات و آینه و آثار تعبدی و سلوکی هم دارد ها. من این مثال را چتد بار این طرف و آن طرف گفته ام شا

. امام میگوید که اینجا هم گفته باشم. شما با تصاویر   ذهن  خوذتان چطور رابطه برقرار میکنید؟ روی این مثال ها کار کنید به لحاظ ذهن 

 روی این مثال ها کار جدی کنید چون که به اندازه معرفتتان میتوانید سلوک کنید. ایمان به اندازه معرفت است. 

 عالم ظهور خداوند است 
قویی  از فرعون، اصلا آنکه باید باشد خیلی فاصله دارد با این. وقن  سه نفر را در ذهنتان    شما اگر خدا را یک موجود قوی میدانید، مثلا 

میاورید، شما چه هستید؟ شما جمع پذیر نیستید. یعن  اینطور نیست که در ششماری شد چهار نفر، آن سه نفر با من شد چهار نفر. برای  
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بُهُمۡ داستان اصحاب کهف » اگر توانسن  این را بفهمید، مثل 
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باهم فرق دارد. یک موقع هست چهار چهارتا هست، یعن  یک و سه چهار، چهارم شد سکش. یک موقع چهار سه است، نه چهار چهار.  

ای همیر  است که اصلا با من جمع نمی شود. اینها را میخواهیدجمع کنید با یکدیگر مقایسه کنید، مقایسه کنید. میخواهید مقایسه کنید بر 

الن چندتاست؟ ده تاست، بیست تاست؟ یک، دو، سه، چهار... بیست. ول با من دیگر جمع نمی شوند. یا یک یا بیست، دیگر بیستو  

، آن روایت را خواندم. یک در نمی آید. خدا    را با موجودات جمع بزب 

  (« 20: 53اهما فقد )؟  صمد گفت که »من اطاع الله و رسوله فقد هدی« جلوی پیغمی  گفت. بعد گفت»و من عآطرف خطیب بود.  

کسیکه خدا و رسول را اطاعت کند هدایت شده است و کسیکه این دوتا را، نگفت  و من عصاالله و رسوله، گفت فقد عصائهما.... آمد از  

، خیلی حرف بیخودی زدی. گفت چرا؟ گفتند فقد عصاهما چیست که   ، خیلی منی  گندی رفن  ت فرمودند تو منی  رفن  منی  پاییر  حض 

( عصاالله و رسوله  خدا و رسول؟ ضمیر تثنیه میخورد بهش؟ فقد عصاهما نداریم. عصاالله و رسوله )داریم. آوردی؟ مگر جمع میشود  

اب  بیخودی کردی تو.  ت به او گفتند »بئس الخطیب انت« خیلی سخی  ک و کفر )است(. حض   جایز، عصاهما شر

و یک نمیتوانید بگنید. و تمام من تبع این بحث. شما الن    خدا یک چیر  دیگر است کلا. خدا چیر  دیگری است. یا یک یا هزار، دیگر هزار 

که آفریدید در ذهنتان، اینطور نیست که به آنها توجه نکنید و آن نور را به آنها ندهید، باشد فقط شما    فرض کنید که این سه چهار نفر را  

د باشند فقط تاریک باشند. من مثلا شما از یادم بروید یا  توجه نکرده باشید به آن. اینطور نیست که چراغ قوه را روی آنها نینداخته باشی 

نبینمتان اینطور نیست که شما از بیر  بروید. ول تصویر ذهن  اینگونه نیست. تصویر ذهن  را نور روی  آن   نیندازم روییتان  چراغ قوه 



شده است. توجه نکنید نیست. بیر  ساخت یک    نیندازید نیست. نه اینکه چهارسال دیگه به آن توجه کنید و ببینید ماشاالله چقدر بزرگ 

سوزن و یک کوه هم برای شما هیچ تفاوب  ندارد. چون که قرار نیست به آن وجود بدهید، اصلا وجود ندارد. ظهور خود شماست، مثل  

 توانند با همدیگر  حدیث نفس خود شماست. این سه چهار نفر هم نمیتوانند با هم پشت درهای بسته شور کنند که شما نفهمید. یعن  نمی 

  یک کاری بکنند، توطئه بکنند علیه شما. برای همیر  است که میگوید » 
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ر کند. نه اینکه من بگویم چکار کند او  نزد من است که دارد مکر میکند. من اگر نخواهم او مکر کند که نمیتواند. من دارم به او میگویم چکا

 هم برود بکند. این فرهنگ در قران به نام »اذن« یاد میشود. 
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یعی است، یک اذن تکوین  است. بسیار  للّ « همه چیر  به اذن است. این اذن نه اینکه اذن تشر

المومنیر  در نهج البلاغه آن  این بحث مهم است. یک ان شاالله دروب  است. یعن  شما اگر خوب این بحث را متوجه شوید و به ق ول امیر

. یعن  خا یک ان شاالله که   را خوب هم قرقره کنید. روزی سه بار قرقره کن. هی بنشیر  فکر کن رابطه خودت را با خدا تصحیح میکن 

ید، بنویس. در  فرهنگ دین  ما هست، گفتند در روایت است که اسمسهایتان را چک کردید از دوسال پیش دیدید یک ان شاالله ننوشته ا 

 روایت است که اگر سالیاب  گذشت و یادتان افتاد که ان شاالله نگفته اید بگویید. 

ت گفتند فلان نامه را تنظیم  طرف قهرمان امام صادق علیه السلام بود. قهرمان که میدانید به معنای پهلوان نیست، یعن  پیشکار. حض 

ت گفتند چه نامه   بیخودی نوشته ای، چرا ان شاالله ندارد در آن. بعد گفتند این نامه را بردار هرجا میخورد  کن. وقن  تنظیم کرد و آورد حض 

.  یک ابرو باز کن ان شاالله بنویس در آن. ببینید دقت امام را. چون من باید بفهمم که من کاره ای نیستم اصلا. یگ دیگر دارد کار میکند 

 ید در بحث جی  و اختیار، آن جعبه سیاه این بحث است. اراده اوست که دارد جریان پیدا میکند. حال نرو 

ااین آیه را بخوانیم و عرضم تمام. این آیه میدانید کجا امده است؟ »
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داستان چیست؟ یک شی سه تا سوال مجربه داشتند اینها از کلا پیامی  که میخواستند ببینند پیغمی  است یا نه. این سه تا سوال این است  

نِ یک: روح چیست؟ » كا عا
ا
ون
ُ
ل ٔـَ سۡ يا  ٱوا

ۖ
وحِ « در سوره اشاء است. دو: یگ اصحاب کهف را داستانش را بگو.  سه: یگ داستان ذوالقرنیر  را  لرُّ

سید، اگر ادعای پیغمن  میکند باید این سه تا را جواب بدهد.   بگو. گفته بودند به اینها بروید از پیغمی  بی 

قدیم را اول ازش سوال کنیم ببینیم بلد است بعدا قبول میکنیم. گفتند   به قول امام اگر یک نفر ادعای امام زماب  بکند باید ربط حادث و 

ی است و گفت فردا  سید. پیغمی  گفت من فردا میایم. پانزده روز وچ قطع شد. همه گفتند این چه پیغمی  این سه تا سوال را از پیغمی  بی 

 ان شاالله فردا میایم.   میایم ول نگفت. روز پانزدهم وچ آمد که پیغمی  نگو فردا میایم، بگو 

ند یک ان شاالله داریم که برای ش و کار گذاشی   زن و بچه است که مردها استفاده میکنند. که این اء استفاده ن شاالله را وقن  که میخواه

اده بدی از ان شاالله  بیچانند از یک لفظ اینطوری دارند. یک وقت بچه میگوید نه دیگر بابا ان شاالله نگو دیگر. معلوم است یک سوء استف

ول چرا پیغمی  گفن  من فردا میایم؟ این یک ان شاالله است. آن تصویر در ذهن مگر میتواند بگوید من چکار میکنم؟ اصلا    ما کرده ایم. 

قابل همدیگر  مگر شانش است که بگوید. ان در مقابل شما اصلا ذات ندارد. خوب دقت کنید بعدا با این کلیدواژه ها کار دارم. آنها در م

. آن ذات ندارد.    ذات دارند، در برار شما ندارند. جلوه خودتان هستند. خودتانید به عبارب 

برای همیر  است که علامه طباطباب  یک دقت جدی میکنند در این بحث که خدا از موس پرسید که موس این چیست در دستت؟ موس  
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«شما میگویید. بله اگر من سوال میکرد میگفن  » ايا صا ا عا «اما خدا که سوال میکند که تباید بگوب     هِی  ايا صا ا عا باید بگوب  هرچه تو    »هِی 

. تو میخواهی چه باشد؟ عصاست؟ عصاست. اژدهاست؟ اژدهاست. ببینید آن که ذات ندارد که من بگویم ذاتش چیست. اینها در   بگوب 

بل همدیگر میتوانند این حرفها را بزنند اما در مقابل خدا که نمیتوانیم بگوییم. این الن میر  است؟ اگر خدا سوال کند چیست؟ چه  مقا

 میدانم چیست. نظر شما چ  هست؟ چه میخواهید باشد الن این همان آن است دقیقا. 

ین حالتش ای ن است. یک موقع میگوب  خدا این را به وجود آورده است. خدا  این است که بحث را خیلی ادق میکند میکند. یعن  دقیقی 

هست این هم هست. خدا وجود قوی این هم وجود ضعیف مثلا. خب اگر وجود دارد که ذات دارد. یک موقع بحث این است که اصلا  



توقع ندارم به همیر  مفتگ بفهمید،   وجود ندارد، اصلا خدا اینها را به وجود نیاورده است. بلکه فقط ظهور داده است بهش. این معن  که

نیم »فقط با یک شی مثال میتوان نزدیک کرد و خاصیت مثال اصلا همیر  است که دارد که این     مثالها را میر 
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د و  ل بکشد و برود بال. و چه کسی هم تازه م تواند این کار را بکند؟ عالم میتواند این  « بعد عالم باید ش این مثال را بگیر

کار را بکند. نمیتواند در مثال تعقل بکند مگر عالم باشد. عالم باشد این را متوجه بشود، متوجه بشود مثال یک طناب  است که از بال  

د و خودش را بکشد بال. بعد از همیر  یک ع الم چیر  درمیاید. اگر کسی این را بفهمد که »الله نور السماوات و الرض« نه  افتاده است بگیر

البته این را هم داریم. در همیر  معنای خلق همیر  معنای )؟   »الله موجد السماوات و الرض« نه »الله خالق السماوات و الرض« که 

 ( ول خدا میخواهد با همیر  معنای نور کار را در بیاورد.  40: 04: 1

. یک    نور  ی است که باید بتاباب  تا سر پیدا شود. حال یک موقع است چراغ قوه را میتاباب  بر آن، آن هست و تو داری میبین  همان چیر 

موقع هست نه اساسا به واسطه این چراغ قوه آن ایجاد میشود. به عبارب  ظهور پیدا م کند. حال این بحث را الن یک مقدار ارور دادید  

 . بگذارید یک مقدار بحث جلو برود و هم ابعادش در بیاید »اشکال ندارد 
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« این دارد چه میگوید؟  ق 

موضوع چیست الن؟ اصلا گیر داستان چیست؟ چرا دارد اینطور میگوید؟ این موضوع یک مقداری پالیش شود و در بیاید میبینید که این  

ه گفته اند که در حقیقت  هما ی است که در جامعه کبیر    »ن چیر 
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ینها چیست همه را باید یک پکیخ  باید  « شماها انواری بودید که آورده اند در بیوت گذاشته اند. بیت چیست و ابُيُوت  أذِن

 کنیم که این نورهاب  که در عرش هستند چرا اصلا به این نورها میگویند نور پیغمی  است؟ اصلا داستان این نور چیست که اینها  
معرق 

هاب  میشود و بعد میگوید »
 در طاقچه هاب  قرار میگید و یک چیر 
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فکر میکنند این نور علی نور که خدا    «. بعضیها ن

نه! نور علی نور، این نورهاب  که بر همدیگر علو پیدا میکنند معنیشان    زدیم ترکاندیم. 
ایول بزند مثلا نور علی نور یعن  خواسته است 

 چیست؟  

تا یک حدی میشود اصلا بحث نور  اینها یک مقداری با یک ادبیات نور تا حدی که میشود واقعا )توضیح خواهیم داد(. تا همینجایش هم 

 علامه طباطباب  میگویند این بحث  
و ظلمت و رابطه های وجودی را مطرح کرد. بحثهای توحیدی همیشه بحثهای غرر است. برای همیر 

غرر است. میگوید بحثهای خیلی خاص قران است. هرجا بحث توحید میشود. چون که توحید همان نرخ شاخص قران است. یعن  شما  

توحید  حید را بفهمی امام را هم میتواب  بفهمی. تمام مفاهیم اخلاق  را میتواب  بفهمیو اگر توحید را بفهمی توکل را هم میتواب  بفهمی. اگر  تو 

ی اخلاق  نیست. برای همیر  است قران میگوید    »را نفهمی توکل بیش از یک فانی  
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ی دارد برای درست میکند میگوید چون توحید داری تکل کن. در سیاست تاثیر میگذارد، در علوم تاثیر میگذارد، در روابط اجتماعی   فانی  

مشخص    تاثیر میگذارد، در انفاق تاثیر میگذارد و هزار مساله دیگر. اینها بحثهای غرر است که اگر حل بشود در ذهن آدم تکلیف ادم هم

 میشود. 

 


